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  چکیده

کـه   زیـادي برخـوردار اسـت؛ چنـان     تیاهمو بررسی نسبت آن با قرآن کریم از  »کتاب مبین« یستیمسأله چ
هـاي گونـاگونی ارائـه     دیـدگاه  »کتاب مبین«ره مفهوم مفسران نیز دربا. اند آن سخن گفتهقرآن درباره  اتیاز آ ياریبس

هاي مختلـف، در روش   اند که مهمترین آنها عبارتند از: قرآن مکتوب، لوح محفوظ و علم الهی. ریشه این برداشت کرده
 ـ«انگاري  مترادفتحقیق آنان درباره مفهوم مورد نظر است که اشکالات متعددي بر آن وارد است؛ از قبیل:   »نیکتاب مب

صدد است با دوري جسـتن  در قرآن. پژوهش حاضر در »کتاب مبین«کاربردهاي به  نگري و عدم جامع گرید میاهبا مف
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  طرح مسألهـ 1

 يپرشـمار  اتیمطرح بوده است. آ مینزول قرآن کرقرآن، از همان زمان  یستیمسأله چ
از آن جملـه، آیـات    ،افتـه یاختصاص  یکتاب آسمان نیا تیماهاصل و  حیاز قرآن به توض
است. فهم این ماهیت و نوع ارتباط آن با قـرآن مکتـوب، بـه     »کتاب مبین«مشتمل بر تعبیر 

  کند. هاي فهم قرآن کریم کمک می اي از دشواري حلّ پاره
را در تـراز سـخنان    یدر برابر هجمه کافران هم عصر نزول که این کتـاب آسـمان  قرآن 

 ـکاهنان و الهام گرفته از جن  ـبر انی  ـ)، ضـمن مـردود دانسـتن ا   29، طـور ال( شـمردند  یم  نی
کـه بـر رسـول     هدرک یکلام خداوند معرف) و 1، (یوسف »کتاب مبین«نازله آن را  ها، داوري
    )،3، ؛ یوسف2، ونسی( ده استش یوح شیخو

) و بـر ایـن   3-1، یوسـف ( معرفی کـرده  »کتاب مبین«خداوند متعال اصل قرآن کریم را 
یابد، و چـه بسـا    ، به عنوان اصل قرآن مکتوب، اهمیت می»کتاب مبین«اساس، کشف مفهوم 

  نوع نگاه و سوالات را درباره چیستی کتاب آسمانی تغییر دهد.
مباحث مربوط به قرآن مطرح است کـه   در حوزه يمتعدد يها مسأله ،دوران معاصر در
 ؛هـا دارد  بـه آن  ییگو در پاسخ ییبسزا ریتأث »کتاب مبین«مفهوم اتخاذ شده در بحث  يمبنا

ماننـد زبـان قـرآن،     ییها مسألهتواند  ، می»کتاب مبین« زیرا تبیین رابطه بین قرآن مکتوب و
ص) ( پیامبر اکرمز رحلت قرآن قبل ا يریپذ انیپا و بودن قرآن يساختار ریغ ای يساختار

-121 ،يدیص ـ( تر کنـد  روشنمعاصر هستند  یپژوه که از جمله مباحث مطرح در قرآن را
  .)213-192 ،ی؛ اعراب33-1 ،يرجوی؛ خ122-101 ،ی؛ قربان131

شناسی این ترکیب وصـفی، دچـار تشـتت و اخـتلاف دیـدگاه       مفسران در حوزه مفهوم
عدود و اندك است، اما ایشان به بررسی همـه ایـن   اند و هر چند آیات مشتمل بر آن، م شده

گویی بـه   صدد پاسخبا این توضیحات، نوشتار حاضر در اند. آیات در کنار یکدیگر نپرداخته
  هاي زیر است:   پرسش
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 ـ« يها یژگیو و ها شاخصه  ـدر آ »نیکتاب مب  ـاز جمـع ا  سـت؟ یچکـریم  قـرآن   اتی  نی
  ؟دست یافتتوان  می »نیکتاب مب«از  یف، به چه وصیکدیگربا  اتیخصوص

  
 پیش فرض، حیطه و روش پژوهشـ 2

در  -هم معنـایی مطلـق   - هاي مترادف لازمه کلام حکیمانه و موجز، عدم استعمال واژه
هـاي   )؛ پس باید بین واژه3-2، : ابراهیمینکـ ( یک متنِ در نهایت بلاغت و فصاحت است

اند تفاوت  باره قرآن استعمال شدهکه در »لوح محفوظ«و  »کتاب مبین«به ظاهر مترادف مانند 
اي خاص به توصیف قرآن پرداختـه و   وجود داشته باشد و چه بسا هر کدام از آنها از زاویه

  اند. به بعدي از ابعاد آن اشاره کرده
حف«، »ذکر«، »کتاب«، »فرقان« ،»قرآن« ـاسـت کـه در آ   ییهـا  واژهجز اینهـا  و  »ص   اتی

است که  یوصفترکیبی  زین »نیکتاب مب«اند.  به کار رفتهم کریقرآن  یستیچبیان در گوناگون 
  استعمال شده است.کتاب آسمانی  درباره این

 شناسـی  بر مبناي نفی وجود هم معنایی و ترادف مطلق در قرآن، بـه مفهـوم   نوشتار نیا
 ـو آکریم پرداخته قرآن درباره هاي مستعمل  واژهاز  »نیکتاب مب« را در آن مربـوط بـه    اتی
  است.مورد مطالعه قرار داده  گریکدیموعه و در ارتباط با مج کی

  
  »کتاب مبین«آیات مشتمل بر تعبیر ـ 3

نگاه  کی در .وارد شده است »نیکتاب مب«به کریم، تصریح قرآن  اتیاز آ هیآ در دوازده
  نمود. میرا به دو دسته تقس اتیآ نیا توان یم یاجمال
  

  ها در آغاز سوره. 1ـ3
همنشـین   »آیـات «در آنهـا بـا    »کتاب مبین«هاي قرار دارند و  داي سورهآیاتی که در ابت

 است و همگی در سیاق گفتگو از قرآن کریم قرار دارند:
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  ).1، یوسف( »الر تلْک آیات الْکتابِ الْمبینِ«  .1
  ).2، شعراء(ال »تلْک آیات الْکتابِ الْمبینِ«. 2

بینِ«. 3 ْتابِ الم ک  ).2، قصص(ال »تلکْ آیات الْ
  ).2، زخرف(ال »و الْکتابِ الْمبینِ«. 4
  ).2، دخان(ال »و الْکتابِ الْمبینِ«. 5
 ).1، نمل(ال »طس تلْک آیات الْقرُْآنِ و کتابٍ مبینٍ«. 6

  
  ها . در اثناي سوره2ـ3

اي در ارتباط با دیگر موجودات عالم معرفی شده اسـت   مجموعه »کتاب مبین«آیاتی که 
  اند و ناظر به نوعی اشراف بر آنهاست: ها آمده همگی در اثناي سوره و

1.  »     تـابِ وـنَ الْکتخُْفُـونَ م ا کنُْـتُممکثَیراً م نُ لَکُمیبولنُا یسر کُمجاء تابِ قَدلَ الْکیا أَه
  ).15، مائدهل(ا »یعفوُا عنْ کثَیرٍ قَد جاءکُم منَ اللَّه نوُر و کتاب مبینٌ

و عنْده مفاتح الْغَیبِ لا یعلَمها إِلاَّ هو و یعلَم ما فی الْبـرِّ و الْبحـرِ و مـا تَسـقطُُ مـنْ      «. 2
 »کتـابٍ مبـینٍ    ظُلُمات الْأرَضِ و لا رطْـبٍ و لا یـابسٍِ إِلاَّ فـی     فی حَبَّةٍإِلاَّ یعلَمها و لا  وَرَقَةٍ
  ).59، عامن(الا

شَأْنٍ و ما تتَْلوُا منهْ منْ قرُْآنٍ و لا تَعملوُنَ منْ عمـلٍ إِلاَّ کنَُّـا علَـیکُم      و ما تَکوُنُ فی«. 3
فی الْأرَضِ و لا فی السـماء و لا   ذَرَّةٍشهُوداً إِذْ تُفیضوُنَ فیه و ما یعزُب عنْ ربک منْ مثْقالِ 

  ).61، یونس( »کتابٍ مبینٍ  منْ ذلک و لا أَکْبرَ إِلاَّ فی أصَغرََ
  فی الْأرَضِ إِلاَّ علَى اللَّه رزِقهُا و یعلَم مستَقرََّها و مستوَدعها کُـلٌّ فـی   دَابَّةٍو ما منْ «. 4

  ).6، هود( »کتابٍ مبینٍ
  ).75، نمل(ال »کتابٍ مبینٍ  أرَضِ إِلاَّ فیفی السماء و الْ غائِبَةٍو ما منْ «. 5
و ربی لتَأَتْینَّکمُ عالمِ الغْیَبِ لا یعزبُ عنْـه مثقْـالُ     قلُْ بلى السَّاعةَُو قالَ الَّذینَ کفَرَوُا لا تأَتْیناَ «. 6
  ).3(سبأ،  »کتابٍ مبینٍ  لا أکَبْرُ إلاَِّ فی فی السماوات و لا فی الأْرَضِ و لا أصَغرَُ منْ ذلک و ذرََّةٍ
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 »کتاب مبین«هاي مفسران درباره مفهوم  دیدگاهـ 4

کتـاب  «مفسران، در تفسیر حداقل یکی از آیات دسته اول، قائلند که منظور از  قرآن مکتوب؛
همین قرآن مکتوب است. این کتاب آسمانی، از جهت اینکـه خوانـدنی و قرائـت شـدنی      »مبین

تواند اشـاره بـه    می »قرآن«نامیده شده است و  »قرآن«است یا مجموع و اجتماعی از آیات است، 
گفته شده است، چون  »کتاب مبین«بعض آیات قرآن داشته باشد یا به همه آن؛ و به جهت دیگر، 

را دو صـفت بـراي ایـن     »کتـاب مبـین  «و  »قرآن«مکتوب و نوشتنی است. به این جهت مفسران 
   1 .)11/74؛ طباطبایی، 3/154اند (بیضاوي،  نی در نظر گرفتهکتاب آسما

در  »کتـاب مبـین  «گروهی از مفسران ذیل اکثر آیات دسته دوم که تعبیـر   لوح محفـوظ؛ 
، 4/482طبرسـی،  ( انـد  ها آمده اسـت، منظـور از آن را لـوح محفـوظ دانسـته      اثناي سوره

   2.)2/347گنابادي، ؛ 5/218، 5/180

بر آنند که مبین و آشکار بودن آن، براي ناظرانِ لوح یعنی ملائکـه   در این میان گروهی
، 1/768؛ شـریف لاهیجـی،   4/482؛ طبرسـی،  3/346، 2/31زمخشـري،  ( آسمان اسـت 

  ).1/323 ؛ نووي جاوي،3/405
را لوح محفوظ معنا کرده است، تفسیر  »کتاب مبین«با بررسی تفاسیر، اولین تفسیري که 

) و پس از وي تقریباً همه تفاسـیر  2/272؛2/243؛1/565بلخی، ( مقاتل بین سلیمان است
  اند. این قول را تکرار کرده

معـرض تماشـاى   داننـد کـه در    برخی علت وجود همه علوم در لوح محفوظ را این می
افتد، مطابق است بـا آنچـه در لـوح     فرشتگان باشد و آنها بفهمند که آنچه روزمره اتفاق مى

 )،1/323 نووي جاوي،( صفات خدا افزوده شوده یقین آنها باللم محفوظ ثبت شده، تا بر ع
                                                                                                                                        

؛ میبدي، 4/248عطیه،  ؛ ابن3/346؛ زمخشري، 24/491؛ فخرالدین رازي، 19/81طبري، (براي نمونه بیشتر نکـ :   .1
؛ فـیض  3/405؛ شـریف لاهیجـی،   3/336، 2/404؛ کاشـانی،  1/238؛ محلی، سیوطی، 1/383؛ طبرسی، 7/179

؛ 8/78؛ حائري تهرانی، 2/347؛ گنابادي، 1/522نووي جاوي، ؛ 10/152آلوسی،  ؛1/362شبر، ؛ 2/126کاشانی، 
  ).1/389؛ حسینی شیرازي، 10/2، 5/92؛ طیب، 7/329؛ قرشی، 9/299؛ مکارم شیرازي، 7/448 قاسمی،

؛ 2/126؛ فیض کاشـانی،  2/404؛ کاشانی، 2/165؛ بیضاوي، 1/383؛ طبرسی، 7/137. (براي نمونه بیشتر نکـ : طبري، 2
؛ نـووي جـاوي،   1/137؛ محلـی، سـیوطی،   2/134؛ گنابـادي،  1/156؛ شبر، 4/163؛ آلوسی، 4/342قمی مشهدي، 

  ).3/236؛ قرشی، 5/92؛ طیب، 5/272 ،؛ مکارم شیرازي1/146؛ حسینی شیرازي، 4/183؛ حائري تهرانی، 1/323
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همچنین فایده دیگر آن این است که مکلف هرگاه بداند اعمالش در لوح محفوظ ثبت است 
هـا تقویـت    او براى انجام کارهاى نیکو و تـرك زشـتى  انگیزه ، نگرند و فرشتگان آنها را می

بت امور در لوح محفوظ تاکیـدى اسـت بـراى    ثاند،  همچنین از قول صحابه آوردهشود.  می
ها، زیرا هرگاه امور و حوادثى کـه بـراى انسـان     ترك معصیت و اصرار و پافشارى بر نیکی

خداوند محفوظ و معین باشد، کارهایى که ثـواب و عقـاب   نزد ثواب و عقابى در بر ندارد، 
منظـور از  انـد کـه    آوردهاز قول گروهی دیگر تر خواهند بود.  تر و معین در بردارند، محفوظ

خداونـد محفوظنـد و هرگـز مـورد غفلـت و      نـزد  است که همه امور  آن »فی کتابٍ مبِینٍ«
  ).4/482طبرسی، ( شوند فراموشى واقع نمی

را علم الهی بـه تمـام موجـودات     »کتاب مبین«بسیاري از مفسران، منظور از  علم الهی؛
   1.)1/146؛ حسینی شیرازي، 2/31زمخشري، ( اند دانسته

اثبته اللَّه فـى کتـاب قبـل    «را به معناي  »إلَِّا فی کتابٍ مبیِنٍ«برخی  کتابی الهی قبل از خلقت؛
 ).3/379؛ میبدي، 4/156اند (طوسی،  مطرح کرده» خلقه، کقوله: إلَِّا فی کتابٍ منْ قبَلِ أنَْ نبَرأَهَا

معرفـی   »امـام مبـین  «را  »تاب مبـین ک«اي از روایات  برخی با استناد به دسته؛ امام مبین
؛ فـیض  1/723؛ عروسـی حـویزي،   2/426؛ بحرانـی،  1/768شـریف لاهیجـی،   ( اند کرده

 59 هیآ لیذ یجیلاه فیشر رینمونه در تفس يبرا). 4/343؛ قمی مشهدي، 2/126کاشانی، 
ه «ذکر شده است:  تیروا نینعام االاسوره   ـقال: سألت ابا عبد اللَّ لام عن ق ـه  علیه الس ول اللَّ
 الحبـة السقط و  قة، قال: فقال: الوریةالى آخر الا »و ما تَسقطُُ منْ ورقۀٍَ إِلَّا یعلَمها«جل: عزو

و کـل   قـبض یو الرطب من یحیى من الناس و الیابس مـن   رحامالولد و ظلمات الارض الا
 ).1/768شریف لاهیجی، ( »ذلک فى امام مبین

نـد؛  ا دانسـته  »الکتـاب  ام«را  »کتاب مبین«عضی آیات، منظور از مفسران در تفسیر ب ام الکتاب؛
؛ 9/181انـد (طوسـی،    سوره الزخرف، به لوح محفوظ تفسیر کرده 4الکتاب را در آیه  که ام چنان

                                                                                                                                        
؛ کاشـانی،  2/165 ؛ بیضـاوي، 1/383ی، ؛ طبرس13/11؛ فخرالدین رازي، 4/156طوسی، . (براي نمونه بیشتر نکـ : 1

؛ حـائري تهرانـی،   1/156؛ شـبر،  4/343؛ قمی مشهدي، 1/768؛ شریف لاهیجی، 2/126؛ فیض کاشانی، 2/404
  ).3/236؛ قرشی، 5/272 ،؛ مکارم شیرازي4/381 ؛ قاسمی،1/323 ووي جاوي،؛ ن6/138؛ ابن عاشور، 4/183
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 ).21/9؛ مکارم شیرازي، 4/183؛ حائري تهرانی، 5/86؛ بیضاوي، 9/61طبرسی، 

ایـن  «نویسـد:   مـی  »کتـاب مبـین  «ر توضـیح  انعام، د 59تفسیر نمونه ذیل آیه  عالم آفرینش؛
وجود دارد که منظور از آن عالم آفرینش و خلقـت و سلسـله    »کتابٍ مبیِنٍ«احتمال نیز در معنى 

  ).5/272(مکارم شیرازي،  »علت و معلولها است که همه چیز در آن نوشته شده است.
 

  »بینکتاب م«هاي مفسران درباره مفهوم  . تحلیل انتقادي دیدگاه1ـ4
شود که پیامد آنهـا، عـدم    روشی آشکار می دو اشکال، هاي پیش گفته دیدگاه یبا بررس

کتـاب  « يانگـار  متـرادف  است: یکـی  »کتاب مبین«نیل به نتیجه مطلوب در شناخت مفهوم 
کتـاب  «کاربردهاي به نگري  عدم جامع يگرید کریم و مرتبط با قرآن میمفاه گریبا د »نیمب
  .بیترکبر این  مشتمل اتیدر آ »نیمب

  
  با مفاهیم دیگر »کتاب مبین«انگاري  . مترادف1ـ1ـ4

در آثـار محققـان بـه چشـم      »کتـاب مبـین  «یکی از اشکالاتی که در شناسایی مفهـوم  
 ـفقـط در  هاي گوناگون در این موضوع است؛ چنـان کـه    خورد، یکی انگاشتن واژه می  کی
خـاص   یاستدلال ایبدون استناد  ریفاسهمه ت باًیزخرف، تقرالسوره  4تا  2 اتیآ لیذ ،مورد

 ـ »لـوح محفـوظ  « ،»الکتاب ام«، »کتاب مبین«بین مفاهیم  گـذاري   فاصـله  »کتـاب مکنـون  « ای
ذیل  طور مشخص، علامه طباطبایی به 1.)12/3طیب، ؛ 9/180طوسی، ( اند مشخصی نکرده

یک معنا گرفته را به  »لوح محفوظ«و  »قرآن کریم«، »کتاب مبین«بقره، به وضوح ال 185آیه 
  همچنین طبرسـی نیـز در مجمـع البیـان بـراي اینکـه چـرا         ).18-2/17 طباطبایی،( است

گیـرد، بـه غیـر از قـول برخـی صـحابه کـه         را قرآن کریم یا لوح محفوظ می »کتاب مبین«
، 4/482طبرسـی،  ( کنـد  تواند در مباحث معارفی حجت باشد، دلیل دیگري ذکـر نمـی   نمی

                                                                                                                                        
؛ 9/61طبرسـی،  ؛ 7/200، 1419ابن کثیر دمشقی، ؛ 4/65، 1421حاس، ن؛ 3/789بلخی، . (براي نمونه بیشتر نکـ : 1

فـیض کاشـانی،   ؛ 6/238کاشانی، ؛ 5/86 ؛ بیضاوي،17/151ابوالفتوح رازي، ؛ 4/236زمخشري، ؛ 4/60طبرسی، 
حائري تهرانـی،  ؛ 13/65آلوسی، ؛ 12/34قمی مشهدي، ؛ 4/66ی، جیلاه فیشر؛ 1/492محلی، سیوطی، ؛ 4/384

  ).6/234بروجردي، ؛ 10/9قرشی، ؛ 18/84 طباطبایی،؛ 4/53دي، گنابا؛ 10/41
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ــر فــرض صــحت، در خصــوص  توضــیح ).5/218، 5/180 ــاره ب ات طبرســی در ایــن ب
جِیـد فـی لَـوحٍ محفُـوظ    ب«هاي لوح محفوظ است؛ حال آن که در آیه  ویژگی قرُْآنٌ م ولْ ه« 

در لوح محفوظ قرار دارد، و اگر طبق  »قرآن مجید«) به صراحت آمده است که 22، بروج(ال
تـوان نتیجـه    باشـد، مـی   »کتاب مبین« همان »قرآن«برخی آیات مذکور،  ازبرداشت طبرسی 

  درون لوح محفوظ است؛ نه اینکه همان لوح محفوظ باشد! »کتاب مبین«گرفت که 
لـوح  «، »کتـاب مبـین  «انـد، عبارتنـد از    برخی از تعابیري که درباره قرآن استعمال شـده 

 »عربیقرآن «، »فرقان«، »قرآن مجید«، »قرآن کریم«، »قرآن حکیم«، »کتاب مکنون«، »محفوظ
که هر چند اشتراکاتی در حوزه مفهومی آنها وجود دارد و همگی در ارتباط  »قرآن مبین«و 

اند؛ یا دست کم  اند، ولی هر کدام متحمل معنایی خاص درباره قرآن کریم با قرآن به کار رفته
  در هر یک از این تعابیر، از منظري خاص به این کتاب آسمانی نگریسته شده است.

  
  در آیات قرآن »کتاب مبین«نگري به کاربردهاي  دم جامع. ع2ـ1ـ4

را کاملاً مستقل از یکدیگر بررسی  »کتاب مبین«عموم مفسران دو دسته آیات مربوط به 
اند. در دسـته   اند و گویی از نظر آنان این دو دسته آیات از دو چیز متفاوت سخن گفته  کرده

نمونـه   يبرادانند.  را همان قرآن می »کتاب مبین« دانشمندان، اول از آیات مذکور تقریباً همه 
؛ 18/416فخرالـدین رازي،  ( مذکور در دسته اول مراجعه کرد اتیآ لیذ ریتوان به تفاس می

   1.)1/522 نووي جاوي،

سوره یوسـف، بـر آن اسـت کـه مـراد از       2ره) ذیل آیه ( براي نمونه، علامه طباطبایی
شود و از این جهت که توضیح دهنده خود یـا   ت میهمین قرآنی است که تلاو »کتاب مبین«

در عـین   ؛)11/74 طباطبـایی، ( گفته شده است »مبین«توضیح دهنده غیر خود است، به آن 
را نیـز بـدون    »کتاب مبین«آن که وي در ادامه تفسیر همین آیه، احتمال لوح محفوظ بودن 

ره) همچنـین در  ( باطبـایی علامه ط ).11/75(طباطبایی،  دلیل و استنادي مطرح کرده است
                                                                                                                                        

؛ 1/239شـبر،  ؛ 6/363آلوسـی،  ؛ 3/218اندلسی،  ابن عطیه؛ 5/3میبدي، ؛ 12/89طبري، . (براي نمونه بیشتر نکـ : 1
  ).6/145 قاسمی،

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 a
t 1

4:
50

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
Ja

nu
ar

y 
24

th
 2

02
1

http://pnmag.ir/article-1-1132-fa.html


  201///  و بررسی ارتباط آن با قرآن کریم» کتاب مبین«نگاهی قرآنی به چیستی 

را همـان قـرآن    »کتـاب مبـین  «تفسیر آیات دیگري از آیات دسته اول، اگر چه در مواردي 
اما در جاي دیگـر، آن را امـري غیـر از قـرآنِ      ،)18/196و  11/100(طباطبایی،  اندد می

 ).2/19(طباطبـایی،   کند معرفی می به منزله لباسى براى آن امررا و قرآن نازل شده دانسته 
و  »کتاب مبین«زخرف، دیدگاه خود درباره ارتباط بین الوي با توجه به آیات ابتدایی سوره 

که خواندنى و عربـى  قرار داشته  »کتاب مبین«در  قرآن قبلاًدهد که  قرآن را چنین شرح می
، تـا  اسـت  هم به واژه عربیت پوشیده و بعدها خواندنى و عربى شده و لباس الفاظ آن هنبود
دانـد و قـرآن را    را اصل قرآن مـی  »کتاب مبین«وي  ).2/18(طباطبایی،  آن را بفهمند مردم

  ).2/19(طباطبایی،  کند معرفی می »کتاب مبین«نازل شده و بشري شده 
، به هیچ یک از آیات دسته »کتاب مبین«ره) در تفسیر دسته اول آیات (علامه طباطبایی

و قـرآن را کـاملاً مسـتقل از     »کتـاب مبـین  «ط کند و تفسـیر خـود از ارتبـا    دوم اشاره نمی
  کند. ارائه شده است، بیان می »کتاب مبین«توصیفاتی که در دسته دوم آیات از 

ره) (تفسیر آیات دسته دوم نیز بیش و کم با همین وضعیت روبروست و علامه طباطبایی
اسـت. وي در  نعام طرح کـرده  الاسوره  59، ذیل آیه »کتاب مبین«تبیین خود را از چیستی 

 راکه جمیـع موجـودات در عـالم صـنع و ایجـاد      داند  کتابى میرا  »کتاب مبین«این موضع، 
برشمرده و آنچه را که بـوده و هسـت و خواهـد بـود، احصـاء کـرده اسـت، بـدون اینکـه          

به  »کتاب مبین«او نسبت  ).7/182(طباطبایی،  کوچکترین موجودى را از قلم انداخته باشد
)؛ اما در این میان به ارتبـاط  7/182(طباطبایی،  داند ت برنامه به عمل میموجودات را نسب

  کند. این کتاب و قرآن کریم اشاره نمی
در بسیاري از تفاسیر قـرآن کـریم    »کتاب مبین«هاي دوگانه آیات مربوط به  نگاه به مجموعه

آیـات، باعـث بـروز     ارتباط با یکدیگر است و تفسیر متفاوت از هم در این دو دسته از کاملاً بی
اصل قرآن و چیـزي غیـر از    »کتاب مبین«مشکلاتی در تفسیر آنها شده است؛ چنان که مثلاً اگر 

  اند؟ شمرده هاي عربی باشد، چگونه در تفسیر برخی آیات دیگر، آن را خود قرآن بر واژه
ا بـدون  کنند ی اشاره نمی »کتاب مبین«انعام، یا به قرآن بودن  59عموم مفسران، ذیل آیه 
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همان لوح محفوظ یا قرآن است  »کتاب مبین«آنند که ، در قالب نقل قول از دیگران، بردلیل
    1.)4/164آلوسی، ؛ 2/165 بیضاوي،( یا امام مبین یا علم خداست

  
  در قرآن »کتاب مبین«ناسی شفهوم م ـ5

تبْ«است و  »کتب« شهیمصدر از ر »کتاب« م بـه چـر   یکردن چرم مهیدوختن و ضم »الکَ
 ءیبا ش ـ ءیش کیجمع همچنین ) 699 ،یاصفهان؛ 5/342 ،يدیفراه( است یاطیبا خ گرید
تبْ«را  گرید در اصطلاح عامه، متصل کردن بعضـى   »کتاب«) و 5/159 فارس، ابن( گویند »کَ

و بیشتر در مورد چیزى که بعضى از آن لفظاً است به بعض دیگر با خط و نوشتن  حروفاز 
پس اصل در کتابت یا نوشتن، منظم نمودن خـط   .رود به کار مید شوبه بعضى دیگر ضمیمه 

در مـورد یکـدیگر    - تاعبـار  وظ الفاپیوستن حروف و  -است، ولى هر کدام از این معانى
 شود نامیده می »کتاب«چند نوشته نشده باشد،  رکلام خدا ه بر این اساسشود و  استعاره می

  .)699 ،یاصفهان(
ف »نیمب« ـآشـکار   يبه معنا »نیب« شهیعال از راسم فاعل باب ا  آشـکار کننـده اسـت.     ای
پس از ابهام و اجمال به واسـطه جـدا کـردن و     وضوحروشن شدن و  »نیالب« یقیحق يمعنا

ي و برخی می تفصیل است. اینکه برخی می از ایـن جهـت   نیز گویند لازم است  گویند متعد
خـود ظـاهر اسـت و هـم     هـم   است که انکشاف و ظهور مانند نور دو حیثیـت دارد زیـرا  

از جهت ظاهر بودن خـود لازم و از جهـت آشـکار    این بربنا و آشکارکننده غیر خود است
  .)1/367 ،يصطفوم( کردن غیر خود متعدي است

 ـاي آشکار  مجموعه« يبه معنا »نیکتاب مب« یوصف بیترک ،ينظر لغو ازبر این اساس   ای
  .است »آشکار کننده

                                                                                                                                        
رالـدین رازي،  فخ؛ 7/315ابوالفتـوح رازي،  ؛ 379-3/378 میبـدي، ؛ 4/156طوسـی،  . (براي نمونـه بیشـتر نکــ :    1

فیض کاشانی، ؛ 2/404کاشانی، ؛ 2/31زمخشري، ؛ 1/383طبرسی، ؛ 4/482طبرسی، ؛ 2/300ابن عطیه، ؛ 13/12
حـائري  ؛ 4/343قمـی مشـهدي،   ؛ 1/768ی، ج ـیلاه فیشـر ؛ 1/137محلی، سیوطی، ؛ 2/134گنابادي، ؛ 2/125

  ).2/314بروجردي، ؛ 3/235 قرشی،؛ 5/92طیب، ؛ 4/381 قاسمی،؛ 1/323 نووي جاوي،؛ 4/183تهرانی، 
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  »کتاب مبین« اتیحتوم .1ـ5
تـوان محتویـات آن را دانسـت. بـه      مـی  »کتاب مبین«با تأمل در مفاد آیات مشتمل بر 

تـوان محتویـات آن را    مـی  »کتـاب مبـین  «هاي مرتبط بـا   عبارت دیگر از نوع ارتباط واژه
  شناسایی کرد:

  
  الهی »آیات«. 1ـ1ـ5

اسـت.   »آیات«مشتمل بر  »کتاب مبین«)، 1(یوسف،  »نِیالکْتابِ المْب اتیالر تلکْ آ«طبق آیه 
نیـز   2و القصـص   1، النمل 2، الشعراء 1است، از آیات الحجر  »آیات«شامل  »کتاب مبین«اینکه 

از اسماء اشاره به دور اسـت؛ برخـی    »تلک«خبر  »آیات«قابل برداشت است. در همه این موارد، 
داننـد   مـی  »مبـین  کتـاب «از این موضوع، تفسیر به عظمت کرده و آن را بـراي تعظـیم و تفخـیم    

 »تلـک «). البته به لحـاظ ادبـی، تفخـیم و تعظـیم آیـات از      11/74؛ طباطبایی، 6/363(آلوسی، 
سـخن   »کتاب مبـین «شود، اما خداوند حکیم، با لفظی که اشاره به دور دارد از آیات  برداشت می

باشـد.   »تلـک « گفته است؛ یعنی برداشت تعظیم این آیات، نباید مانعی در مقابل اراده اصل معناي
تواند الفاظ عربی قـرآن مکتـوب بـر اوراق     نمی »آیات«توان گفت که منظور از این  بنا بر این می

کتـاب  «اند، مراد از دور از دسترس بودن آیـات   باشند. شاید بر همین اساس، برخی احتمال داده
  ).6/363به معناي غیر محسوس بودن آن است (آلوسی،  »مبین

ت، آیـاتی از  هـا نیس ـ  ، از جـنس الفـاظ و واژه  »کتاب مبین« »آیات«که دلیل دیگر بر این
کنـد.   معرفی مـی  »کتاب مبین«ها و زمین را در  کریم است که کلیات و جزئیات آسمان قرآن

... ما یعزُب عنْ ربک مـنْ  «عموم آیات دسته دوم، از این قبیل هستند، براي نمونه فرازهاي 
از  »کتابٍ مبینٍ  الْأرَضِ و لا فی السماء و لا أصَغرََ منْ ذلک و لا أَکْبرَ إِلاَّ فیفی  ذَرَّةٍمثْقالِ 

الْأرَضِ و لا أصَغرَُ  فی السماوات و لا فی ذَرَّةٍ... لا یعزُب عنهْ مثْقالُ «سوره یونس و  61آیه 
سـوره سـبأ، بـه صـراحت هـر چـه در        3از آیـه   »بـینٍ کتابٍ م  منْ ذلک و لا أَکْبرُ إِلاَّ فی

  بیان کرده است. »کتاب مبین«ها و زمین هست را، ولو به اندازه یک ذره، در  آسمان
از قبیـل کاغـذ و لـوح     »کتاب مبین«کند که  در یک موضع، تصریح می علامه طباطبایی
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مبین بوده کـه   یر کتابد قرآن قبلاًگوید که  ) و در جایی دیگر می7/182  طباطبایی،( نیست
عربیـت پوشـیده، تـا     خواندنى و عربى نبوده، و بعدها خواندنى و عربى شده و لباس الفاظ

  ).2/18 (طباطبایی،  مردم آن را بفهمند
بـه مقـولات    »آیـه «هاسـت، واژه   در قرآن کریم جز آیات قرآنی که حاوي الفاظ و واژه

 )، احکام و حدود االله248، بقره(ال معجزات دیگري نیز اطلاق شده است؛ چنان که مثلاً براي
)، برخـی  5-2، جاثیـه (ال هاي طبیعـت  ریان، ج)39و  37، یس( )، برخی اشیاء187، بقره(ال

) و همچنین برخـی ماجراهـاي   37، فرقان(ال )، برخی اقوام50، مومنونال؛ 91، نبیاء(الا افراد
؛ 30، مومنـون ال؛ 77و  75، حجرال؛ 5، ؛ ابراهیم49، عمران ؛ آل252و  248، بقره(ال رسولان

  استعمال شده است. »آیه«) 103، شعراءال
که در  ات لفظی قرآن کریم هستند؛ و چنانمقولاتی غیر از آی »آیات کتاب مبین«این بنابر

  فوق اشاره شد، آیاتی غیر از آیات لفظی قرآن کریم نیز وجود دارند.
  

  زمینها و  . وجوه غیبی کلیات و جزئیات آسمان2ـ1ـ5
 ،123هود  ،33بقره از جمله الدر برخی آیات قرآن کریم،  ها و زمین: وجه غیبی آسمان

غیـب  «، خداونـد از  18حجـرات  الو  38فـاطر  ال ،75 و 65نمـل  ال ،26کهـف  ال ،77نحل ال
معتقد است کـه در اطلاقـات قـرآن     . علامه طباطباییصحبت کرده است »ها و زمین آسمان

تواند نسـبت بـه چیـزي     ت به کار رفته است و یک امر واحد میکریم، غیب در مقابل شهاد
غیب باشد و در عین حال، نسبت به چیز دیگري مشهود باشد و اضافه غیب و شـهادت بـه   

ها و زمین که بـه معنـاي آنچـه     مانند غیب آسمانیکى اضافه لامیه هر چیز، دو وجه دارد، 
است که در این صـورت مـثلاً    یهعیضاضافه تبغایب از این دو و خارج از آنهاست؛ دیگري 

صـرِ أوَ هـو أَقْـرَب إِنَّ    «در آیه  حِ الْبۀِ إِلَّا کلَماعرُ السا أَمم ضِ وَالْأر و اتاومالس بغَی لَّهل و
لىع کُلّ  اللَّه  یر شىقَد هـا و زمـین اسـت    از جنس غیـب آسـمان   »السَّاعَة«) 77، لحن(ال »ء 

  ).12/303 ایی،طباطب(
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هـا و   لامیه باشد، پس غیبی متعلق به آسـمان  »غَیب السماوات و الْأرَضِ«اگر اضافه در 
 ـخود را مالک غاي از آیات، خداوند  در دستهزمین وجود دارد و   ـ  آسـمان  بی  نیهـا و زم

 26کهـف  الو  77نحـل  ال ،123هود  ،20 ونسی اتیبه آتوان  مینمونه  يکند، برا یم یمعرف
ها و زمین وجهی غیبی، غیر از این وجه شهودي دارند کـه   . به این لحاظ، آسماناشاره کرد

اضافه غیـب و  « :نویسد ره) در این باره می( خارج از محدوده آن دو است. علامه طباطبایی
اگـر   .یهشهادت به هر چیز، دو جور تصور دارد، یکى اضافه لامیـه و یکـى اضـافه تبعیض ـ   

 »و للَّه غَیب السماوات و الْأرَضِ«اضافه لامیه باشد معناى ها و زمین،  انآسماضافه غیب به 
داند که خـارج از حـدود آن دو اسـت،     ها و زمین چیزى مى شود که خدا از آسمان این مى

نیـز   »غَیبِـه أحَـداً    فلاَ یظهِْـرُ علـى  «آنجا هم که اضافه به منظور نوعى اختصاص است مانند 
و اگر اضافه به معناى دوم باشد آن وقـت مـراد از غیـب     ه همین اضافه لامیه است.ملحق ب
ها و زمین مشتمل بر آنند، یعنى غیبى اسـت کـه در    که آسمان ، غیبى استها و زمین آسمان

  ).12/303 طباطبایی،( »داخل آن دو است
 ـ علَمیقُلْ لا «ها و زمین: خداوند در آیه  علمِ به وجوه غیبی آسمان نْ فیم   و ـماواتالس

) علمِ مربـوط بـه وجـه غیبـی     65، نمل(ال »بعثوُنَی انَیأَ شْعروُنَیإِلاَّ اللَّه و ما  بیالْأرَضِ الْغَ
هـا را نیـز    ها و زمین را فقط مختص خود معرفی کرده و حتی ملائک ساکنان آسمان آسمان

بقره است، چنان که السوره  33تا  30آیات  داند. شاهد این مدعا، از این استثناء خارج نمی
  فرمایـد:   ) بـه ملائـک مـی   30، بقره(ال »أَعلَم ما لا تَعلَمونَ یإِنِّ... «خداوند در تبیین خطاب 

)؛ بر این اسـاس، حتـی   33، بقره(ال »...السماوات و الْأرَضِ بیأَعلَم غَ یأَ لَم أَقُلْ لَکُم إِنِّ... «
م به وجه غیبی آسمان ملائک آسمان ها و زمین نیستند. نکتـه دیگـر اینکـه طبـق      ها نیز عال

شراف و مشهود ملائک نیسـت، چـرا    همین آیات، منظور از غیب آسمان ها و زمین، حیطه ا
م بودنـد؛   بود و آنها که در آن صورت، این وجوه غیبی از ملائک غایب نمی نسبت به آن عال

ره) ذیـل ایـن   ( ي ملائک هم غیب اسـت. علامـه طباطبـایی   این، غیب مذکور حتی برابنابر
داند و اسماء مذکور در این آیـات   ها و زمین را اضافه لامیه می آیات، اضافه غیب به آسمان
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داند که ملائک حتی قابلیت  ها و زمین و متعلق به غیب می را اموري خارج از محیط آسمان
به این لحاظ، وي مصـداقی   ).1/117 باطبایی،ط( تعلیم آنها یا فهم مسماهاي آنها را ندارند

م به آنها شوند،  کند که ملائک نمی ها و زمین را معرفی می از متعلقات غیب آسمان توانند عال
  تواند. اما خلیفه الهی می

صرْ بهِ و أسَـمع   بیقُلِ اللَّه أَعلَم بِما لَبثِوُا لهَ غَ«آیه  ضِ أَبَالْأر و ماواتـنْ    السم ـمَمـا له
لنْ وم هوندلا  ی ویك کند کـه چـون خداونـد     ) دلالت می26، کهف(ال »حکْمه أحَداً  یف شرِْ

م به غیب نیز هست. مالک غیب آسمان ها و زمین است، عال  
 ،73 و 59نعام الا ،33بقره از جمله الخداوند در بسیاري از آیات، ق، علاوه بر آیات فو

 ،3سـبأ   ،6سـجده  ال ،65نمـل  ال ،92مومنون ال ،26کهف ال ،9رعد ال ،105توبه ال ،94توبه ال
خـود را  ، 26جن الو  18تغابن ال ،8معه ، الج22حشر ال ،18حجرات ال ،46زمر ال ،38فاطر ال

م به غیب معرفی می م  گروهی، دیگري بر اساس آیات وکند  عال از انسانها را نیز مطلّع و عال
بقـره اسـت کـه دلالـت     السـوره   33تا  30گرداند. از آن جمله، آیات  به بخشی از غیب می

م به  می ؤُلَاء«کند خلیفه الهی، عاله اءمَها و  باشد که از علوم غیب آسمان ) می31، بقره(ال »أس
 بِـه یغَ  علـى  ظهْرُِیفلاَ  بِیعالم الْغَ«همچنین از آیات  ).118-1/117 طباطبایی،( زمین است

إِنَّه   إِلاَّ منِ ارتَضى«و  »أحَداً ، جـن (ال »و مـنْ خَلْفـه رصـداً    هیدی نِیمنْ ب سلُکیمنْ رسولٍ فَ
تعال هر پیغمبرى م وندخداو از آن خداست،  اًعلم غیب اصالتشود که  ) برداشت می26-27

مبه هر مقدار از غیب  ،از پیامبران را که بخواهد سازد مى که بخواهد، عال. 

السماء و الْأرَضِ  یف غائِبَةٍو ما منْ «آیه  :»کتاب مبین«ها و زمین در  وجوه غیبی آسمان
) اشاره دارد که آنچه در غیب آسمان و زمین است، همگـی  75، نمل(ال »نٍیکتابٍ مب  یإِلاَّ ف
معنـى   »غائبـة «کـه  روشن اسـت  « :نویسد مکارم میدر این باره قرار دارند.  »کتاب مبین«در 

گیـرد، اعـم از اعمـال مخفـى      وسیعى دارد که هر آنچه را از حس ما پنهان است در بر مـى 
بندگان، و نیات باطنى آنها، و نیز اسرارى که در پهنه آسمان و زمین نهفته است، و همچنین 

ران، قیام رستاخیز و زمان نزول عذاب و مانند اینها، و دلیلى ندارد که مانند بعضـى از مفس ـ 
    ).15/534مکارم، ( »آن را به خصوص یکى از این امور تفسیر کنیم
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 »کتـاب مبـین  «ها و زمین بر آن شـود، در   به این لحاظ، هر آنچه که اطلاق غیب آسمان
  قرار دارد.

ل، (النم ـ »نٍیکتابٍ مب  یالسماء و الأْرَضِ إلاَِّ ف یف غائبِةٍَو ما منْ «با کنار هم قرار دادن آیه 
) و از تنـاظر مفهـومی بـین    59(الانعام،  »نٍیکتابٍ مب یإلاَِّ ف... بِیو عندْه مفاتح الغَْ«) و آیه 75

کتاب «هاي غیب، درون و بخشهایی از  به معناي خزینه »بیمفاتح الغَْ«شود که  آنها برداشت می
  ت است.هاي غیب الهی، مشتمل بر وجوه غیبی موجودا است و خزینه »مبین

م به محتویات  نیست، اما خداونـد   »کتاب مبین«با اینکه هیچ کس جز خداوند متعال عال
و عنْـده  «متعال در برخی آیات قرآن، محتویات آن را گزارش داده است. با این دیدگاه، آیه 

و لا  علَمهایإِلاَّ  وَرَقَةٍو ما تَسقطُُ منْ  الْبرِّ و الْبحرِ یما ف علَمیإِلاَّ هو و  علَمهایلا  بِیمفاتح الْغَ
) در مقام بیـان  59، نعام(الا »نٍیکتابٍ مب  یإِلاَّ ف ابسٍِیظُلُمات الْأرَضِ و لارطبٍْ و لا  یف حَبَّةٍ

و «است. توضیح آیه با توجه به ارتباط عبارات  »کتاب مبین«هاي غیب در  محتویات خزینه
هاي غیـب نـزد    شود که خزینه به این صورت می »نٍیکتابٍ مب  یإِلاَّ ف«و » بِیاتح الْغَعنْده مف

م به آنچه در خشکی  خداست، و هیچ کس جز او به آنها علم ندارد، و او از طریق غیب، عال
م بـه آن در    تر، هیچ برگی نمی و دریاست و از آن جزئی افتد مگر آن که خداوند متعال، عـال

مین و هیچ تر و خشکی نیست مگر هاي ز اي در تاریکی هاي غیب است، و هیچ دانه خزینه
م بـه آن اسـت. بـه بیـانی دیگـر،       »کتاب مبین«که وجه غیبی آن در  آن بوده و خداوند، عال

ها و زمین است و خـود ایـن    هاي غیب الهی مشتمل بر وجوه غیبی مشهودات آسمان خزینه
هـا و   قرار دارند و بنا بر این، علم غیبی به جزئیات آسمان »کتاب مبین«هاي غیب در  خزینه

  است. »کتاب مبین«هاي غیب و  زمین، همان علم به خزینه
و ربى لتََأْتینَّکُم عالمِ الْغَیبِ لَا یعزُب   قُلْ بلى السَّاعَةُو قَالَ الَّذینَ کَفرَوُاْ لَا تَأْتینَا «در آیه 
فىِ السماوات و لَا فىِ الْأرَضِ و لَا أصَغرَُ من ذاَلک و لَا أَکْبرَ إِلَّا فـىِ کتَـابٍ    ذَرَّةٍ عنهْ مثْقَالُ

) خداوند در رد انکار معاد توسط کافران، به علـمِ غیـب خـود بـه جزئیـات      3، سبأ( »مبِین
ک و انکـار کـافران   ره) ذیل این آیـه ش ـ ( کند. علامه طباطبایی ها و زمین استناد می آسمان
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دانـد؛   ها و زمین صحیح نمی درباره آمدن قیامت را با وجود علمِ خداوند به جزئیات آسمان
این جمله علـم  «آورد:  می »و لَا أصَغرَُ من ذاَلک و لَا أَکْبرَ إِلَّا فىِ کتَابٍ مبِین«وي در تفسیر 

ر این آیه بدان اشاره کرده، این است اى که د نکته .دهد خدا را به تمامى موجودات تعمیم مى
خدا ثبـوتى دارنـد کـه دسـتخوش تغییـر و تبـدیل        »کتاب مبین«که اشیاء هر چه باشند در 

  ).16/357 طباطبایی،( »شوند نمى
مله فوق علاوه بر اینکه علـم خداونـد را بـه تمـام موجـودات تعمـیم       ، جبه نظر ایشان

کـه دسـتخوش تغییـر و    بعدي یا وجهی ثابـت   ،اشیاءاي است بر اینکه براي  دهد، اشاره می
ایی و مـادي  چند اجزاى دنیوجود دارد و به این لحاظ هر  »کتاب مبین«در شود  تبدیل نمى

از صفحه روزگار محو و نابود شود، بـاز هـم    اناز هم متلاشى گردد و به کلى آثارشاشیاء 
داردراهی ن »مبینکتاب « بهنابودى این براى خدا کارى ندارد، چون   آنها عادها.  

کنـد، امـا بـه ارتبـاط      اشیاء شهودي اشـاره مـی   »کتاب مبینی«چند علامه به حیثیت هر
پـردازد. البتـه ایشـان     و جنبه شهودي و دنیوي اشیاء نمی »کتاب مبین«، »علم غیب«، »غیب«

هاي غیب را علم به غیب مطلـق دانسـته، ولـی در     نعام، علم به خزینهالاسوره  59ذیل آیه 
شود، چرا که خداونـد بـه    مه آیه، شمول علم خداوند متعال به غیب و شهود را متذکر میادا

کند و آیـه را در مقـام بیـان علـم خداونـد       مقولات شهودي مثل هر تر و خشکی اشاره می
اما طبق برداشـتی بـدون تکلّـف و بـا      ).7/125 طباطبایی،( داند متعال به غیب و شهود می
شود: اولاً هر شـیء در   آیه با هم، ارتباط مقولات فوق چنین میمرتبط دانستن عبارات هر 

هـا در   هاي غیب اسـت و ایـن خزینـه    ها و زمین، یک وجه غیبی دارد که در خزینه آسمان
قرار دارند؛ ثانیاً آیاتی که دربـاره علـم غیـب اسـت و بلافاصـله از علـم بـه         »کتاب مبین«

د، در واقع متذکر علم به وجه غیبی اشیاء کن ها و زمین صحبت می جزئیات اشیاء در آسمان
عالمِ الْغَیـبِ لَـا یعـزُب عنْـه     «است. بر این اساس عبارت  »کتاب مبین«ها و زمین در  آسمان
در مقام بیان آن است که به لحاظ علـم بـه وجـه     »فىِ السماوات و لَا فىِ الْأرَضِ ذَرَّةٍمثْقَالُ 

م به غیب پوشیده و پنهان نیسـت و بـراي    ن، هیچ ذرهها و زمی غیبی ذرات آسمان اي از عال
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و لَـا أصَـغرَُ   «گیرد؛ در ادامه با عبارت  اعاده آن ذرات، از علم به وجه غیبی آنها استفاده می
کند کـه مخـزن ایـن وجـوه غیبـی ذرات       اشاره می »من ذاَلک و لَا أَکْبرَ إِلَّا فىِ کتَابٍ مبِین

 است. »کتاب مبین«مین، ها و ز آسمان

هـا و   اي مشتمل بر وجوه غیبی کلیات و جزئیات آسـمان  مجموعه »کتاب مبین«این بنابر
زمین است که علم آن بذاّته مختص خداست و به تبعیت، پیامبران را نیـز بـه بخشـی از آن    

م گردانده است. عال  
  
  در قرآن »نیکتاب مب«هاي  ها و ویژگی . شاخصه2ـ5

  شود. هاي آن در آیات پرداخته می ها و شاخصه به ویژگی ،»کتاب مبین«ت بعد از محتویا
  
  . غیبی بودن علوم آن1ـ2ـ5

نعام، علم غیب را منحصر بـه  الا 59از آیه  »و عنْده مفاتح الْغَیبِ لا یعلَمها إِلاَّ هو«جمله 
، یـا  علم نـدارد ى غیب ها جز خدا به خزینهبه از این جهت که کسى  داند؛ خداوند متعال می

بـا توضـیحات    ).7/125 طباطبـایی، ( نیستبه کلیدهاى غیب عالم براى اینکه جز او کسى 
هاي غیـب،   است و بنا بر این، علمِ به خزینه »کتاب مبین«هاي غیب، بخشی از  قبلی، خزینه

  و علم غیبی است. »کتاب مبین«علمِ به 
، غیبی است. زیـرا  »کتاب مبین«که علومِ  توان برداشت کرد از آیه سوم سوره سبأ نیز می

هـا و زمـین اسـت،     اش به وجوه غیبی آنچـه در آسـمان   به خاطر علوم غیبی »عالم الْغَیب«
  است. »کتاب مبین«را بیاورد؛ که البته همه آن وجوه غیبی در  »السَّاعَة«تواند  می

  
  د در آنها و زمین، بر اساس علم به وجوه غیبی موجو . خلقت آسمان2ـ2ـ5

 »کتـاب مبـین  «ها و زمین و ما فیها، طبق علم خداوند به نقشه خلقـت در   خلقت آسمان
است، که بـه مـرور    »کتاب مبین«انجام گرفته است. در واقع اصل هر شئی، بعد غیبی آن در 

زمان، براي آن وجه غیبی اشیاء، بر اساس علم خداوند متعال بـه غیـب، لبـاس شـهودي و     
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ها و زمین، دقیقاً طبق نقشه غیبی آنها  توان گفت، خلقت آسمان پس می شود، مادي خلق می
  گیرد. صورت گرفته و می »کتاب مبین«در 

فـی   مُصِـیبَةٍ مـا أصَـاب مـنْ    «از آیه شـریفه  «می نویسد:  ، علامه طباطباییبارهدر این 
لِ أَنْ نَبنْ قَبتابٍ می کإِلَّا ف کُمی أَنْفُسلا ف ضِ وَآیـد کـه    چنین برمى )22(الحدید،  »رأََهاالْأر

به حوادث خارجى نسبت خطوط برنامه عمل است بـه خـود عمـل. از     »کتاب مبین«نسبت 
فی الْأرَضِ و لا فی السماء و لا أصَغرََ منْ ذلک و  ذَرَّةٍو ما یعزُب عنْ ربک منْ مثْقالِ «آیه 

فی السـماوات و لا   ذَرَّةٍلا یعزُب عنهْ مثْقالُ «و آیه ) 61(یونس،  »مبِینٍ لا أَکْبرَ إِلَّا فی کتابٍ
قالَ فَما بـالُ  «و آیه ) 3(سبأ،  »فی الْأرَضِ و لا أصَغرَُ منْ ذلک و لا أَکْبرُ إِلَّا فی کتابٍ مبِینٍ

و از آیات  )52(طه،  » تابٍ لا یضلُّ ربی و لا ینْسى، قالَ علْمها عنْد ربی فی ک الْقرُوُنِ الْأوُلى
هر چه باشد یک نحوه مغـایرتى بـا    »کتاب مبین«شود، پس  دیگرى نیز این معنا استفاده مى
کتابى است که نسبت به موجودات خارجى تقدم داشته و بعد  و این موجودات خارجى دارد

رنامه که مشتمل بر مشخصات عمل بوده، قبـل  ماند، مانند خطوط ب از فناى آنها هم باقى مى
  ).7/127 طباطبایی،( »ماند. از عمل وجود داشته و بعد از آن هم باقى مى

کتابى است که نسبت  نیست، بلکهموجودات خود اشیاء و  »کتاب مبین«پس ایشان قائلند که 
خطـوط برنامـه کـه    ماند، مانند  به موجودات خارجى تقدم داشته و بعد از فناى آنها هم باقى مى

. یعنـی  مانـد  مشتمل بر مشخصات عمل بوده، قبل از عمل وجود داشته و بعد از آن هم باقى مـى 
اسـت. بـه ایـن     نسبت خطوط برنامه عمل به خود عمل ،به حوادث خارجى »کتاب مبین«نسبت 

  شود. انجام می »کتاب مبین«لحاظ خلقت طبق علم خداوند به وجوه غیبی موجود در 
  

  رازمانی و فرامکانی بودنف. 3ـ2ـ5
ها و زمین  جزئیات آسمانمشتمل بر وجوه غیبی تمام کلیات و  »کتاب مبین«این مبنا که 

ها و زمین، تمام زمانها  کند؛ زیرا اشیاء آسمان زمان و فرامکان بودن آن را ثابت میاست، فرا
  اند. و مکانها را در گرفته
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  کـه برپاکننـده قیامـت     »عالم الغَیـب «د که شو همچنین از آیه سوم سوره سبأ استفاده می
نوعی اشراف بر  »کتاب مبین«کند، یعنی  برپا می »کتاب مبین«است، آن را با علومِ  -عةالسا-

  قیامت نیز دارد.
، نسبت برنامه عمـل بـه خـود    را به موجودات »کتاب مبین«ره) نسبت (علامه طباطبایی

نوع اندازه و تقدیر دارد، الا اینکه خود این  هر موجودى در این کتاب یک که، داند می عمل
کتاب موجودى است که قبل از هر موجودى و در حین وجـود یـافتن و بعـد از فنـاى آن،     

تعـال بـه   م ونـد وجود داشته و خواهد داشت، و موجودى است که مشتمل است بر علم خدا
) و 7/127 طبایی،طبا( اشیاء، همان علمى که فراموشى و گم کردن حساب، در آن راه ندارد

  است. »کتاب مبین«این همان فرازمانی و فرامکانی بودن 
  

  بودن »امُ الکتاب«. در 4ـ2ـ5
 ـ*  لعَلَّکمُ تعَقلوُنَ ایإنَِّا جعلنْاه قرُآْناً عربَِ*  نِیو الکْتابِ المْب«طبق آیات  أمُ الکْتـابِ    یو إنَِّه ف

َلدنای لَلعک ـ ییح4تـا   2الزخـرف،  ( »م (»  در  »کتـاب مبـین»ُتـاب  أمْطباطبـایی،   قـرار دارد  »الک)
اند و آن را شامل هر آنچـه تـا قیامـت واقـع      را لوح محفوظ گرفته »الکْتاب أمُ«). برخی 18/84

انـد   ) و کتب آسمانی را ماخوذ و مستنسخ از آن برشـمرده 9/181دانند (طوسی،  خواهد شد، می
کـه همـه    »علـم پروردگـار  «را کتـاب   »الکْتاب أمُ«). برخی 1/502حسینی، ؛18/84(طباطبایی، 

حقایق و حوادث گذشته و حال و آینده و همه کتب آسمانی، در آن درج اسـت و از هـر گونـه    
 ).21/9اند (مکارم شیرازي،  تغییر و تحریف و تبدیلی محفوظ است، تعریف کرده

است و ریشه در جـایی   »الْکتاب أمُ«درون از جنس و بلکه  »کتاب مبین«این جنس بنابر
  دارد که اصل همه کتب آسمانی از آنجا نشئات گرفته است.

  
 در قرآن مکتوب» کتاب مبین«. اثرگذاري 5ـ2ـ5

تـا   192زخرف و همچنـین آیـات اول و   الدخان و الهاي یوسف،  طبق آیات اول سوره
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ست. براي نمونه خداونـد در آیـات   ا »کتاب مبین«شعراء، قرآن مکتوب، نازله السوره  195
) بـه  2و 1، یوسف( »لَعلَّکُم تَعقلوُنَ ایإِنَّا أَنْزَلنْاه قرُْآناً عرَبِ«و  »نِیالْکتابِ الْمب اتیالر تلْک آ«

  است. »کتاب مبین«کند که قرآن عربی نازله  صراحت بیان می
آمدن مادي باشد یا معنوي. بـه   نزول در لغت به معناي فرود آمدن است، خواه این فرود

که به جهت استقرار شیء نظر دارد، در نزول، به موقعیت ابتدایی شـیء نظـر    »هبوط«خلاف 
  ).12/87مصطفوي، ( شود می

نزول اشیاء مادي با تجافی همراه است، یعنی با نزول یا فرود آمـدن شـیء از موقعیـت    
ت معنـوي و غیـر مـادي، ایـن     الف، دیگر آن شیء در مکان الف نیست. امـا در موضـوعا  

شود. مثلاً آیات قرآن در مراحل نزولشان، از موقعیت عالیتر خـود خـالی    موضوع واقع نمی
شوند. و در عین اینکه در موقعیت عالیتر هستند و در اصـل آنهـا، تغییـر و تبـدلی رخ      نمی
نزول شـیء،  یابند. موضوع دیگر اینکه با  تر نیز نوعی حضور می دهد، در موقعیت پایین نمی

در جایگاه جدید، متناسب و هم سنخ موقعیت جدید، براي آن شیء یـک لبـاس قـرار داده    
 ـ  ییعلامه طباطبا شود. می لبـاس   ن،ی(ره) بر آنند که خداوند متعال در مقام نـزول کتـاب مب

بشر قابل تعقل شود، چرا که اصل قرآن قبـل   يقرآن پوشانده تا برا اتیبر تن آ یالفاظ عرب
). بنا بـر  18/84 ،ییطباطبا :نکـ نمونه  يانسانها قابل درك و تعقل نبوده (برا يرااز نزول ب

وجـود آن اصـل در    نینداشـته و در ع ـ  یلیو تبـد  رییاصل قرآن، در مقام نزول تغ اولاً نیا
پوشـاندن   ينزول بـه معنـا   اًیقرآن قرار داده شده، ثان يهم برا ینییبالاتر، نازله پا يفضاها

  باشد. یز جنس الفاظ که متناسب با فهم بشر ما ،دیلباس جد کی
در مرحله نزول، اصل و ماهیتش تغییر  »کتاب مبین«با توضیح فوق درباره مفهوم نزول، 

شود.  دهد، بلکه براي آن اصل، در موقیعت دنیا، لباس زبان عربی هم پوشانده می شکل نمی
  د، اصـلی از جـنس   بنا بر این آیـات قـرآن مکتـوب، کـه متشـکل از الفـاظ عربـی هسـتن        

ها و الفاظ را خداوند  ترین واژه دارند، که در مرحله نزول، براي آن اصل، دقیق »کتاب مبین«
  اي کـه توضـیح و تبیـین آن وجـوه غیبـی در       انتخاب کرده و کنار هم قـرار داده بـه گونـه   
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  213///  و بررسی ارتباط آن با قرآن کریم» کتاب مبین«نگاهی قرآنی به چیستی 

 »کتـاب مبـین  «ره) در توضیح ارتباط قرآن کـریم بـا   (هستند. علامه طباطبایی »کتاب مبین«
و بعـدها   هکـه خوانـدنى و عربـى نبـود    قرار داشـته   »کتاب مبین«در  قرآن قبلاًمعتقد است 

، تـا مـردم آن را   اسـت  هم به واژه عربیت پوشـیده  خواندنى و عربى شده و لباس الفاظ آن
  دانـد و قـرآن را نـازل شـده و بشـري شـده        را اصـل قـرآن مـی    »کتاب مبین«وي  .بفهمند

  ).19-2/18(طباطبایی،  دکن معرفی می »کتاب مبین«
  وجـود خواهـد    »کتـاب مبـین  «به این لحاظ، تناظري بین آیات قرآن مکتوب و آیـات

و قـرآن   »کتـاب مبـین  «هاي زیر حاصل دقت در این تناظر و نسـبت بـین    داشت. برداشت
  مکتوب است:

اي از الفاظ زبان عربی اسـت، نظیـر آن آیـه در     که هر آیه قرآن مکتوب، مجموعه چنان
 اي از وجوه غیبی است.   نیز مجموعه »تاب مبینک«

لبـاس الفـاظ عربـی پوشـانده،      »کتـاب مبـین  «اینکه خداوند در مقام نزول، به محتواي 
اي باشـد کـه    مستلزم آن نیست که مراد خداوند از معانی آن الفاظ هم دقیقـاً همـان معـانی   

اسـت و   »کتاب مبـین « منظور قوم عرب بوده؛ چرا که مظروف این الفاظ، مفاهیم موجود در
بشر باید از طریق این الفاظ، راهی به سوي آن مفاهیم عالی بیابد و بسـیاري از آن معـانی،   

هاي کانونی و اصلی قرآن، نیـاز   در دستگاه زبانی قوم عرب وجود نداشته و حداقل در واژه
، قـرآن  اینارغ از زبان قوم عرب است. بنـابر به کشف مراد خداوند از ساختار خود قرآن، ف

ها محتاج فرهنـگ واژگـان تخصصـی     کریم یک متن تخصصی وحیانی است و در پژوهش
قرآنیم، همان طور که براي فهم متـون فارسـی دانـش ریاضـی، محتـاج فرهنـگ واژگـان        

  تخصصی آن دانش هستیم.
آیات قرآن بودنـد،   »بهانه نزول«شدند،  ها آیات قرآن کریم نازل  حوادثی که به دنبال وقوع آن

 »وقـایع اتفاقیـه  «دار توضـیح   شأن نزول آیات آن؛ چرا که قرآن کریم مانند یک روزنامه، عهده نه
اي معین و مشـخص بـا عنـوان     اي کامل از مجموعه در مکه یا مدینه نبوده است؛ بلکه قرآن نازله

گـر وقـایع    اي بالاتر از خود اسـت، نـه گـزارش    است. آیات قرآن ناظر به مجموعه »کتاب مبین«
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است و با افزایش مـدت  پذیر  اي کامل و کتابی پایان رو، قرآن کریم، مجموعه همینزمین. از روي 
  شد. اکرم(ص) و پیش آمد حوادث دیگر بر تعداد آیات آن افزوده نمیحیات پیامبر

در قالـب متنـی محـدود،     »کتاب مبین«قرار گرفتن مجموعه عظیم فرازمانی و فرامکانی 
که در مواجهه با قرآن کـریم، خـود را بـا متنـی فرازمـانی،      سازد  این موضوع را روشن می

تـرین جزئیـات،    فرامکانی، بسیار فشرده و در هم تنیده روبـرو بـدانیم و ضـرورتاً کوچـک    
حساب شده و حکیمانه هستند. همچنین در حجم کم قرآن باید معارف عظـیم و مرتفـع را   

  جستجو کرد نه موضوعات خرد و کم اهمیت را.
 

  الهمق نتایجـ 6
ها و زمین یک بعد یا وجه غیبی دارد که در واقـع اصـل ایـن     هر شیء در آسمان. 1ـ6

مشتمل بر وجوه غیبی تمام کلیات و جزئیات اشیاء  »کتاب مبین«شیء محسوب می شود و 
 ها و زمین است. آسمان

ها و زمین و موجودات در آنها را، بر اساس علم بـه وجـوه    خداوند متعال آسمان. 2ـ6
  خلق کرده است. »کتاب مبین«و به عبارت دیگر، بر اساس علم به  »کتاب مبین« غیبی
اصل قرآنِ مکتوب بوده و محتواي هر دو یکـی اسـت؛ فقـط قـرآن      »کتاب مبین«. 3ـ6

، مناسـب  »کتـاب مبـین  «هاي عربی بر تـن آیـات    کریم با پوشانده شدن لباس الفاظ و واژه
  فضاي نزول شده است.

بـه عنـوان اصـل و ماهیـت آن، و      »کتاب مبین«آن مکتوب را در هاي قر شاخصه. 4ـ6
  توان جستجو کرد. را در قرآن مکتوب می »کتاب مبین«هاي  بالعکس، شاخصه

ص) و پیش آمد ( پذیر بوده و با افزایش مدت حیات پیامبر اکرم قرآن کریم کتابی پایان
شگر وقـایع اتفاقیـه نبـوده،    شد، چرا که آن گزار حوادث دیگر بر تعداد آیات آن افزوده نمی

  است. »کتاب مبین«بلکه نازله 
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  215///  و بررسی ارتباط آن با قرآن کریم» کتاب مبین«نگاهی قرآنی به چیستی 

  
  شناسی کتاب

  قرآن کریم  .1
فصـلنامه   »یی)آراء علامه طباطبـا  تی(با محور روش کاربست ترادف قرآن یشناخت زبان یبررس«ابراهیمی، ابراهیم، . 2

  ش، سال هفتم، شماره دوم. 1398قرآنی،  -پژوهشهاي ادبی 
 تا. نا، بی جا، بی بن طاهر، التحریر و التنویر، بیابن عاشور، محمد . 3

، تحقیق عبدالسلام عبدالشـافی محمـد،   المحرر الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیزاندلسی، عبدالحق بن غالب،  ابن عطیه. 4
  ق.1422، العلمیةالکتب داربیروت، 

  ق.1404هارون، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ، تحقیق عبد السلام محمد اللغةابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقاییس . 5
، بیـروت،  محمد حسـین شـمس الـدین   تحقیق  (ابن کثیر)، تفسیر القرآن العظیم، اسماعیل بن عمرو ،ابن کثیر دمشقى. 6

  ق.1419، ، منشورات محمدعلى بیضونالعلمیةالکتب دار
، تصحیح محمد مهدي ناصح و محمـد  لقرآنروض الجنان و روح الجنان فى تفسیرا، حسین بن على ،ابوالفتوح رازى. 7

  ق.1408، بنیاد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى، مشهدجعفر یاحقی، 
، سـال  1387، فصلنامه علمی ـ پژوهشی اندیشـه نـوین دینـی،     »قرآن و نظریه کلامی عبارت«اعرابی، غلام حسین، . 8

 چهارم، شماره سیزدهم.

  ق.1415، العلمیة، تصحیح علی عبدالباري عطیه، بیروت، دار الکتب سیر القرآن العظیمروح المعانى فى تفمحمود، . آلوسی، سید9
  ش.1366، انتشارات صدر، تهران، تفسیر جامع، ابراهیمسیدمحمد ،بروجردى. 10
 ق.1416هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران، تحقیق و چاپ بنیاد بعثت، . بحرانی، سید11

  ق.1423، دار إحیاء التراث، بیروت، تحقیق عبداالله محمود الشحاته، تفسیر مقاتل بن سلیمان، مقاتل بن سلیمان ،بلخى. 12
دار احیـاء  ، تحقیق محمد عبد الـرحمن مرعشـلی، بیـروت،    أنوار التنزیل و أسرار التأویل، عبداالله بن عمر ،بیضاوى. 13

  ق.1418، التراث العربى
 ش.1398هران، انتشارات برهان، ثقفی تهرانی، محمد، تفسیر روان جاوید، ت. 14

  ش.1377، دار الکتب الاسلامیه، تهران، تحقیق وحید طبسی، مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمر، علىتهرانى میرسید ،حائرى. 15
  ق.1423حسینی شیرازي، سید محمد، تبیین القرآن، بیروت، دار العلوم، . 16
، ستارهاي فلسـفه  »صر حامد ابوزید از منظر علامه طباطباییتحلیل و نقد وحی شناسی دکتر ن«خیرجوي، صغري، . 17

 ش، سال هفتم، شماره دوم.1397دین، انجمن علمی فلسفه دین ایران، 

  .ق1412، چاپ اول ،بیروتتصحیح صفوان عدنان داودي،  ،مفردات ألفاظ القرآن ،راغب اصفهانى، حسین بن محمد. 18
، تصحیح علی اصغر حکمت، تهـران، انتشـارات   الأبرار ةف الأسرار و عدکشالدین میبدي، احمد بن ابی سعد، . رشید19

  ش.1371امیرکبیر، 
  ق.1407، تصحیح مصطفی حسین احمد، بیروت، دار الکتاب العربی، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیلزمخشري، محمود، . 20
  ق.1412، و النشر عةللطبا غةدار البلا، تبیروتصحیح ریاض دباغ،  (شبر)، تفسیر القرآن الکریم، سید عبد االله ،شبر. 21
، تصحیح جلال الدین حسینی ارموي و محمد ابراهیم آیتـی،  تفسیر شریف لاهیجى، محمد بن على ،شریف لاهیجى. 22

 ش.1373، دفتر نشر داد، تهران
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ه بـه مبـانی   بررسی و نقد نظریه اشاعره در مورد قدیم بودن قرآن و صفت کلام خداوند بـا توج ـ «صیدي، محمود، . 23
  ش، سال ششم، شماره دوم.1397، دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی، »ملاصدرا

  ق.1417، ى مدرسین حوزه علمیه قم دفتر انتشارات اسلامى جامعه، قم، المیزان فى تفسیر القرآن، حسینسیدمحمد ،طباطبایى. 24
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